
احسان به والدين
حناز طالبىفر

ºعندك الكبر احدهما او كلاهما فـلا تـقـلّا يبلغـنّ امًالدين احسانـاا إياه و بالـوّا إلا تعبدوّـك الّو قضى رب 
حمهمـا ارّبحمة و قل رّ من الرّلّلا كريما* و اخفض لهما جناح الـذهما قـوّهما و قل لهما اف و لا تنهـرّل

)٢٤و٢٣ا، آيات ه اسر(سورæايانى صغيرّكما رب
ستيد و با پدرو مادر نيكى كنيد،و اگر يكى از آنها يـا هـر دوا نپرمان داده است غير از او رو خداى تو فر

ن و با ايشان باسيدند مبادا كه كمترين اهانتى به آنان بكنى و سر آنها فرياد نزى رد تو به سن پيرشان نزنفر
د بياور و بگو:شان فروابرا با محبت و لط@ در براضع خويش رام سخن بگو.و بال8هاى توام و احتراكر

حمت كن و مهربانى نما.دند تو در حق ايشان ردكى تربيت كرا از كوا! همانطور كه آنان من ردگارپرور
ند در اين آيه بر احسان و نيكىخداو

نسبت به پدر و مـادر در حـد كـامـل
ا نخست احـسـانده،زيرمـوتأكيد فـر

ار داده ود قـرحيد خون توا مقـارآنها ر
ا در نيكى نسبت به آنهـاسپس كـار ر

فته است كـه حـتـىچنان سخـت گـر
چكترين كلـمـه8اى كـها از كونـد رفرز

دهدلالت بر اظهار دلتنگى كند منع كر
د آنهـا وجـو وًاست،اگر چه احـيـانـا
احتـىى و نارارتحملشان باعث بيقـر

د:سـخـنــانمـود.و فــرنـد شــوفـرز
انه و نـيـكـو بـه پـدر و مـادرارگـوبـزر

سن ادبُبگو،چنانكه مقـتـضـاى ح

شهاهدايتها و ارز

 من الرحمة و قل ر من الرحمة و قل ر من الرّلهما قـولا كريما* و اخفض لهما جناح الـذهما قـولا كريما* و اخفض لهما جناح الـذهما و قل لهما قـوهما و قل لهما قـوهما و قل ل
)٢٤و٢٣ا، آيات ه اسر

ا نپرستيد و با پدرو مادر نيكى كنيد،و اگر يكى از آنها يـا هـر دوا نپرستيد و با پدرو مادر نيكى كنيد،و اگر يكى از آنها يـا هـر دومان داده است غير از او را نپرمان داده است غير از او را نپرمان داده است غير از او ر
ى رسيدند مبادا كه كمترين اهانتى به آنان بكنى و سر آنها فرياد نزى رسيدند مبادا كه كمترين اهانتى به آنان بكنى و سر آنها فرياد نزى ر

شان فروابراضع خويش را با محبت و لط@ در براضع خويش را با محبت و لط@ در براضع خويش رام سخن بگو.و بال8هاى تو شان فروابرا با محبت و لط@ در بر ا با محبت و لط@ در بر
دند تو در حق ايشان رحمت كن و مهربانى نما.دند تو در حق ايشان رحمت كن و مهربانى نما.دكى تربيت كردند تو در حق ايشان ردكى تربيت كردند تو در حق ايشان را از كودكى تربيت كرا از كودكى تربيت كرا! همانطور كه آنان من را از كوا! همانطور كه آنان من را از كوا! همانطور كه آنان من ر

خداوند در اين آيه بر احسان و نيكىخداوند در اين آيه بر احسان و نيكىخداو
نسبت به پدر و مـادر در حـد كـامـل

ده،زيرمـوتأكيد فـر
ار داده ود قـرحيد خون توا مقـارآنها ر

سپس كـار را در نيكى نسبت به آنهـاسپس كـار را در نيكى نسبت به آنهـاسپس كـار ر
چنان سخـت گـر

چكترين كلـمـه8اى كـها از كونـد رفرز چكترين كلـمـه8اى كـها از كونـد رفرز ا از كونـد رفرز
دلالت بر اظهار دلتنگى كند منع كر



ا پاداشار دهد و اين امر رد قرحمت هميشگى خود را مورراه كه آنها اى آنها دعا كن و از خدا بخواست،بر
ار دادند.دشان قرحمت خود شفقت و ردكى پروريدند و مورا در كوار ده كه تو رآن قر

تند از:د كه عبارار دارچند تأكيد مهم در اين آيه قر
ساند.ا مى8رمان قطعى و محكم رد و امر و فرى از امر داركدترم مؤضى»:مفهوَ. «ق١
ار داده شده است.حيد كه اساسى8ترين اصل اسلام است در كنار نيكى به پدر و مادر قر. تو٢
د.ا دربر مى8گيردن احسان،كه هر نيكى ر. مطلق بو٣
د.ا شامل مى8شوالدين كه مسلمان و كافر ر. و٤
اى بيان عظمت احسان به پدر و مادر.ده شده،بره آورت نكر.«احسانا» به صور٥

ام به پدر و مادرق العاده در احتردقت فو
ندان نسبت بهام آميز فرزق العاده احتردبانه و فود مؤخورى8هاى بره8كار) قسمتى از ريز٢٤ و ٢٣در اين دو آيه(

تند از:گو مى8كند؛كه عبارا بازان ران و مادرپدر
امندمندتر به حمايت و محبت و احـتـرقع از هميشه نيـازالدين كه در آن موى وى حالات پيـر.انگشت رو١

انندسند كه نتولت به جايى برده،مى8گويد سخن اهانت آميز به آنها مگو. آنها ممكن است بر اثر كهـوگذار
د نباشند دردگى از خوند و حتى ممكن است قادر به دفع آلوخيزكت كنند و از جا برى حرن كمك ديگربدو

د.ع مى8شوگ شرومايش بزرقع آزاين مو
حمت مى8دانند و يا بلا و مصيبت و عذاب؟!ا مايه رى  رد چنين پدر و مادرجوآيا و

مان با نيش زبان باند و يا هر زا دارى رام8آميز از چنين پدر و مادرى احتراى نگهدارصله كافى برآيا صبر و حو
ار مى8دهند؟!ند و آزا مى8فشارگ او از خدا،قلبش ركلمات سبك و اهانت آميز و حتى گاه با تقاضاى مر

از تنفر مكن و باز اضافه مى8كند با صداى بلنداحتى و ابر. در اين هنگام به آنها اف مگو. يعنى اظهار نار٢
انه با پدر و مادرارگول كريم و گفتار بزرو اهانت8آميز و داد و فرياد با آنها سخن مگو و تأكيد مى8كند كه با قو

ساند كه زبان كليد قلب است.ا مى8رسخن بگو كه همه آنها نهايت ادب در سخن ر
ى.اضعى كه نشان دهنده محبت و علاقه باشد و نه چيز ديگرتنى مى8دهد،تواضع و فرو. دستور به تو٣

 ـيعنى بر«خفض جناح»:پر و بال گستر حمت و مهربانىاضعى كه ناشى از راضع كن،تواى پدر و مادر تودن 
ا باز مى8كند كه مهر و محبت مادرد رجه بال و پر خوفته شده كه جوتو است.اين معنا از همان صحنه8اى گر

د.ادار سازاهم ساختن غذا وا به فرا تحريك كند و او رر
د كه پدر وى روبه8رو شوت و گفتگو با پدر و مادر طـور«جناح ذل»:ملايمت ـ يعنى انسان بايد در معاشـر

د و نسبتار مى8دارابر ايشان ملايم و خوا در برد را احساس كنند و بفهمند كه او خوع او راضع و خضومادر تو
د.حمت داربه پدر و مادر مهر و ر

ش نكن و تقاضاىاموا فرى پدر و مادر رگاه خدا مى8آورى درقعى كه روبه سوانجام مى8گويد،حتى مو. سر٤
گ آنان.مان مرمان حيات و چه در زاى آنها بنما. چه در زدگار برحمت پرورر

گو مى8كند؛كه عبارتند از:گو مى8كند؛كه عبارتند از:گو مى8كند؛كه عبار
قع از هميشه نيـازمندتر به حمايت و محبت و احـتـرقع از هميشه نيـازمندتر به حمايت و محبت و احـتـرالدين كه در آن موقع از هميشه نيـازالدين كه در آن موقع از هميشه نيـازى والدين كه در آن موى والدين كه در آن موى حالات پيـرى وى حالات پيـرى وى حالات پيـر

ده،مى8گويد سخن اهانت آميز به آنها مگو. آنها ممكن است بر اثر كهـولت به جايى برده،مى8گويد سخن اهانت آميز به آنها مگو. آنها ممكن است بر اثر كهـولت به جايى برده،مى8گويد سخن اهانت آميز به آنها مگو. آنها ممكن است بر اثر كهـو
خيزند و حتى ممكن است قادر به دفع آلوخيزند و حتى ممكن است قادر به دفع آلوكت كنند و از جا برخيزكت كنند و از جا برخيزى حركت كنند و از جا برى حركت كنند و از جا برى حر

د.ع مى8شوگ شرومايش بزر د.ع مى8شوگ شرومايش بزر ع مى8شوگ شرومايش بزر
ا مايه رحمت مى8دانند و يا بلا و مصيبت و عذاب؟!ا مايه رحمت مى8دانند و يا بلا و مصيبت و عذاب؟!ى  را مايه رى  را مايه رد چنين پدر و مادرى  رد چنين پدر و مادرى  رد چنين پدر و مادر
ند و يا هر زا دارى رى احترام8آميز از چنين پدر و مادرى احترام8آميز از چنين پدر و مادراى نگهدارى احتراى نگهدارى احترصله كافى براى نگهدارصله كافى براى نگهدارصله كافى بر ند و يا هر زا دارى رام8آميز از چنين پدر و مادر ام8آميز از چنين پدر و مادر

ند و آزا مى8فشاركلمات سبك و اهانت آميز و حتى گاه با تقاضاى مرگ او از خدا،قلبش ركلمات سبك و اهانت آميز و حتى گاه با تقاضاى مرگ او از خدا،قلبش ركلمات سبك و اهانت آميز و حتى گاه با تقاضاى مر ند و آزا مى8فشارگ او از خدا،قلبش ر گ او از خدا،قلبش ر
احتى و ابراز تنفر مكن و باز اضافه مى8كند با صداى بلنداحتى و ابراز تنفر مكن و باز اضافه مى8كند با صداى بلند. در اين هنگام به آنها اف مگو. يعنى اظهار ناراحتى و ابر. در اين هنگام به آنها اف مگو. يعنى اظهار ناراحتى و ابر. در اين هنگام به آنها اف مگو. يعنى اظهار نار

و اهانت8آميز و داد و فرياد با آنها سخن مگو و تأكيد مى8كند كه با قول كريم و گفتار بزرو اهانت8آميز و داد و فرياد با آنها سخن مگو و تأكيد مى8كند كه با قول كريم و گفتار بزرو اهانت8آميز و داد و فرياد با آنها سخن مگو و تأكيد مى8كند كه با قو
ا مى8رساند كه زبان كليد قلب است.ا مى8رساند كه زبان كليد قلب است.سخن بگو كه همه آنها نهايت ادب در سخن را مى8رسخن بگو كه همه آنها نهايت ادب در سخن را مى8رسخن بگو كه همه آنها نهايت ادب در سخن ر

اضعى كه نشان دهنده محبت و علاقه باشد و نه چيز ديگراضع و فروتنى مى8دهد،تواضع و فروتنى مى8دهد،تواضع و فرو
 ـيعنى بر«خفض جناح»:پر و بال گستر  ـيعنى بر«خفض جناح»:پر و بال گستردن   ـيعنى براى پدر و مادر تو«خفض جناح»:پر و بال گستردن   ـيعنى براى پدر و مادر تودن  اضع كن،تواضعى كه ناشى از راضع كن،تواضعى كه ناشى از راى پدر و مادر تواضع كن،تواى پدر و مادر تواضع كن،تودن 

د را باز مى8كند كه مهر و محبت مادرد را باز مى8كند كه مهر و محبت مادرجه بال و پر خود رجه بال و پر خود رفته شده كه جوجه بال و پر خوفته شده كه جوجه بال و پر خوتو است.اين معنا از همان صحنه8اى گرفته شده كه جوتو است.اين معنا از همان صحنه8اى گرفته شده كه جوتو است.اين معنا از همان صحنه8اى گر



دكىش نكن كه تو هم در كـوامود نباشند فردگى8ها از خوكت و دفع آلـوند كه به تنهايى قادر بر حـران شوو ناتو
ان نما.ا جبرنه حمايت و محبت از تو دريغ نداشتند پس محبت آنها ردى و آنها از هر گوچنين بو

ى8هافتارند و با چه گرنج مى8برند خويش ردن فرزگ كراى بزرند بايد بداند كه پدر و مادر چه بسيار براين فرزبنابر
الديناجب است كه به وند وحمت مى8كشند پس بر فرزاى تأمين آسايش او زند و برها روبه8رو مى8شوو خطر

هايىاستار چيـزحياتشان تغيير پيدا مى8كنـد و خـوند رون آنها پير مى8شـوخويش احسان و نيكى كند،و چـو
استه8هادن آن خواهم آورد در اين هنگام بايد از فراهم آورفور فرا به واند آنها رند نمى8توند كه شايد فرزمى8شو
ى كند.كمترينددارد خـواحتى آنان مى8شوده و از گفتن كلمه8ايى كه مايw نـارى نكرددارانايى خـوه توبه انداز

مانى از پدر و مادر كلمه «اف» است.نافر
الدينام با وامت و احتـرو با پدر و مادر چنان سخن بگو كه باعث پيدا شدن اميد در جان آنها باشد و بـا8كـر

حمت كنند.ش و رحيم طلب آمرزند رد از خداوالدين خواى واجب است كه برندان وسخن بگو و بر فرز
دند:مو فر (ع)ت امام صادقحضر

اغ مى8داشتى پايين8تر از اين كلمه سرند چيز«كمترين ظلم نسبت به پدر و مادر كلمه«اف» است و اگر خداو
د.»ا از آن نهى مى8كرندان) ر(فرز

اه ساز و بگو:ا با اين دليل همر اين تقاضايت رَصامخصو
ما!»حمتشان فرل ردند تو مشموا تربيت كردكى مرنه كه آنها در كوندا همانگو«خداو

د اين است كه،اگر پدر و مادر آن چنان مسنه بر آنچه گفته شده استفاده مى8شونكته مهمى كه از اين تعبير علاو

اموش نكن كه تو هم در كـواموش نكن كه تو هم در كـود نباشند فرامود نباشند فرامودگى8ها از خود نباشند فردگى8ها از خود نباشند فركت و دفع آلـودگى8ها از خوكت و دفع آلـودگى8ها از خوند كه به تنهايى قادر بر حـركت و دفع آلـوند كه به تنهايى قادر بر حـركت و دفع آلـوند كه به تنهايى قادر بر حـر
ان نما.ا جبردى و آنها از هر گونه حمايت و محبت از تو دريغ نداشتند پس محبت آنها ردى و آنها از هر گونه حمايت و محبت از تو دريغ نداشتند پس محبت آنها ردى و آنها از هر گو ان نما.ا جبرنه حمايت و محبت از تو دريغ نداشتند پس محبت آنها ر نه حمايت و محبت از تو دريغ نداشتند پس محبت آنها ر

دن فرزگ كراى بزرند بايد بداند كه پدر و مادر چه بسيار بر دن فرزگ كراى بزرند بايد بداند كه پدر و مادر چه بسيار بر ند خويش رند بايد بداند كه پدر و مادر چه بسيار بر ند خويش ردن فرزگ كراى بزر ند خويش رنج مى8برند خويش رنج مى8بردن فرزگ كراى بزر
اجب است كه به وحمت مى8كشند پس بر فرزند وحمت مى8كشند پس بر فرزند واى تأمين آسايش او زحمت مى8كشند پس بر فرزاى تأمين آسايش او زحمت مى8كشند پس بر فرزند و براى تأمين آسايش او زند و براى تأمين آسايش او زند و بر

ند روحياتشان تغيير پيدا مى8كنـد و خـوند روحياتشان تغيير پيدا مى8كنـد و خـون آنها پير مى8شـوند رون آنها پير مى8شـوند روخويش احسان و نيكى كند،و چـون آنها پير مى8شـوخويش احسان و نيكى كند،و چـون آنها پير مى8شـوخويش احسان و نيكى كند،و چـو
اهم آورفور فرا به واند آنها رند نمى8تو اهم آورفور فرا به واند آنها رند نمى8تو د در اين هنگام بايد از فرند نمى8تو د در اين هنگام بايد از فراهم آورفور فرا به واند آنها ر استه8هادن آن خواهم آوراهم آورفور فرا به واند آنها ر استه8هادن آن خواهم آورد در اين هنگام بايد از فر د در اين هنگام بايد از فر
احتى آنان مى8شود خـواحتى آنان مى8شود خـوده و از گفتن كلمه8ايى كه مايw نـاراحتى آنان مى8شوده و از گفتن كلمه8ايى كه مايw نـاراحتى آنان مى8شوى نكرده و از گفتن كلمه8ايى كه مايw نـارى نكرده و از گفتن كلمه8ايى كه مايw نـارى نكر

مانى از پدر و مادر كلمه «اف» است.




